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 دهیچک
در و  سـندشنامـیشناختی در نقد ادبـی معاصـر عـرب با رویکرد رواناو را عزالدین اسماعیل از ناقدانی است که 

" است. مطالعـات او لـلأدب ی النفسـيرالتفسترین اثر وی در این زمینه کتاب ". مهمدای دار جایگاه ویژه این زمینه
هنرمند و بررسـی فرآینـد ابـداع اثـر ادبـی صـورت گرفتـه اسـت. ت تحلیل اثر ادبی، تحلیل شخصیّ  ۀدر سه حوز 

کاوانۀ شخصـیت ادیـب نت ادبی و همچنین تحلیل رواثر در فرآیند خلاقیّ ؤشناختی مازآنجاکه امروزه مبانی روان
ناقــد و ادیبــی  مثابـههـای عزالــدین اســماعیل بهای در مطالعـات نقــد ادبــی دارد، بررسـی دیــدگاهاهمیـت ویــژه

 -توصـیفی یتا بـا روشـ ایماین پژوهش کوشیدهدر این منظور  نماید. بهدر این خصوص ضروری مینظر صاحب
کـه ازنظـر  یمال پاسـخ دهـؤو بـه ایـن سـ یمهای عزالدین اسماعیل را در این زمینـه بررسـی کنـتحلیلی، دیدگاه

شخصـیت  ۀکاوانـنروا تحلیـلثیرگذارنـد؟ و أهای روانی تا چه حد در خلاقیـت ادبـی تکعزالدین اسماعیل، محرّ 
شناسی در نقد این پژوهش نشان داد که وی با استفاده از علم روان ۀازنظر وی چه فوایدی دربردارد؟ نتیج ادبی

 و های روانـی همچـون نِـوروز، خودشـیفتگی، نبـوغکمحرّ برخی از آثار ادبی به این باور رسیده است که هرچند 
تحلیل شخصیت ادیـب بـه فهـم اثـر ادبـی  همه؛ بااینر محدود استجنون در خلق اثر ادبی مؤثرند ولی این تأثی

تـوان بـه برخـی از عوامـل شخصیت شاعران قدیم عرب مـی ۀکه مثلا با تحلیل روانکاوانطوریکند بهکمک می
 برد.ضعف نوع ادبی نمایشنامه در ادبیات قدیم عربی پی
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  مقدّمه
ناسـانه را در ش نای رواه هکه برخی از شیو ی از نقد ادبی استا هناختی شاخش ننقد روا

ند و تفسیرهایی از این متون ارائـه ک یای وسیع و ناشناختۀ متون ادبی اعمال مه هحوز 
ظران بر این باورند که این نقد به صورت علمی با فروید آغـاز ن بهد. برخی از صاحد یم

بـه تبعیّـت از شد و پس از او گسترش یافت. نویسـندگان و منتقـدان جهـان عـرب نیـز 
کسـانی  یدر آراا هـ نآ. ناختی مدرن غرب، به این نقد گـرایش یافتنـدش نمطالعات روا

خـود یافتنـد و  محورای نقـدهـ شمیدانی گسـترده بـرای کوشـ و... یونگ ،فرویدچون 
در مباحث نقد خـود  ند،ده بودکر ها ارائه  توانستند مفاهیم و اصولی را که این شخصیت

سـابقه  معتقدند رویکرد مذکور در تاریخ نقد قدیم عربی چندان بی ؛ اما برخیوارد سازند
ون قـدیم ناقـدان و بلاغیّـکه عزالدین اسماعیل بر ایـن عقیـده اسـت کـه  نیست چنان

 ةتیبه در کتاب الشعر و الشعراء و قاضی جرجانی در کتاب الوسـاطق نهمچون اب عربی
 ایشانرا لمس کرده بودند ولی درک  بین ادبیات و روان ادیب/ شاعر ای ارتباطه هنشان

و  کردنـدورت علمـی شـرح نص هبرا فقط در حد یک احساس باقی ماند و این احساس 
بـا اشـکال گونـاگون تعبیـر  را تنها عبدالقاهر جرجانی بود که سعی کرد تأثیرات درونـی

 تا اوایل قرن بیستم یعنی سال در ادبیات عربیهمچنان  رویکرد. این کند شرحو بیان 
ــین  انشــگاه اســکندریهادبیــات د ۀو تأســیس دانشــکد م١٩٣٨ ــۀ ب کــه در آنجــا علاق

). بعـد از ١٣-١٤: ١٩٦٧اسـماعیل، ( و ادبیات بررسی شد، ادامه داشـت سیناش نروا
ایی ه تآن و در نتیجۀ برخورد بیشتر با غرب توجه به این مقولـه بیشـتر شـد و شخصـی

ن علم النفس و الأدب و یب ةخ العلاقیستر  یف«مانند امین الخولی در قالب آثاری چون 
 و از تحلیـلمعـری را  یزنـدگی ابـوالعلا ،»فـن القـول«و » یإرساء قواعد النقـد النفسـ

ناسـی بـه ش نکـه بـا تکیـه بـر دسـتاوردهای روا کردندمنتقدان گرایش تکاملی دعوت 
 نـد.ا و ابهامات تجربۀ هنری را کشف کنه یتا بتوانند پیچیدگگرایش روانی توجه کنند 

، تـألیف محمـدخلف »الأدب و النقـد ةدراسـ یفـ ةیالنفس ةمن الوج«چون ایی ه بکتا
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همّـت گاه مشـابهی بـه نقـد پد تألیف محمد منـدور از دیـ» دیزان الجدیالم یف«احمد و 
للـه در ا ف، محمد خل»یعلم النفس العرب یدراسات ف«حامد عبدالقادر در . ندا هگماشت

» یالنقاد العرب ةثقاف«، محمد النویهی در »الأدب و نقده ةدراس یف ةیالنفس ةمن الوج«
و همچنـین طـه » اته من شعرهیح -یإبن الروم«، عقاد در کتاب »نؤاس یأب ةینفس«و 

بـا بررسـی » خیو النقـد التـار  یل النفسـانیـالتحل یفـ ةأبونؤاس دراس«حسین در کتاب 
بیعـۀ ر  یأبشخصیت متنبّی و معرّی، شوقی ضـیف هـم بـا بررسـی شخصـیت عمـربن 

ظران ن باما به گفتۀ برخی از صـاح اند؛ ناختی دست زدهش نحوی به نقد روان ههرکدام ب
مازنی) اتفاق  -شکری -یری اصلی این نوع نقد به دست جماعۀ الدیوان (عقادگ تجه

ای اول، بررسـی ه هناختی در قـدیم و در دهـشـ نافتاد. در کـل ویژگـی اصـلی نقـد روا
اما با ورود ناقدانی چون مصطفی سـویف در نقـد ادبـی بـا  شخصیّت شاعر یا ادیب بود

ا بـه هـ شمسـیر ایـن پژوه» ةالشـعر خاصـ یفـ یللإبداع الفن ةیالأسس النفس«کتاب 
سمت بررسی فرآیند و عملیات ابداع اثر ادبی گرایش پیدا کرد. عزالدین اسـماعیل نیـز 

ور خـود را بـه ای نقـدمحهـ شکه یکی از ناقدان معاصر جهان عرب است، اغلبِ پژوه
ناسی سوق داد. وی ضمن توجه به تحلیل اثـر ادبـی بـه ش نسمت ارتباط ادبیات با روا

ای نگـرش وی بـا هـ تفواید تحلیل شخصیت صاحب اثر نیز معتقـد بـود. یکـی از تفاو
شـناختی  زمینۀ مطالعه و بررسی او در نقـد رواندیگر ناقدان این حوزه در این است که 

  عیّت بیشتری برخوردار است.نسبت به دیگران از جام
ناختی آثـار شـ نظران دربـارۀ تحلیـل روان بوان گفت برخی از صـاحت یدرمجموع م

ورکلّی ازنظر روانی تحلیل شود؛ ط ه. محتوای کار ب١ادبی بر سه روش اتفاق نظر دارند: 
ای هـ هناسـی و انگیزش شهـا ازمنظـر من . یک یا چند شخصیت داسـتان و روابـط آن٢

گاه و ه ازطریق همـین ک ن. یا ای٣ای درونی ایشان موردتوجّه قرارگیرد؛ ه شکشمک ناخودآ
صوص شخصیت اصلی داسـتان گریـزی بـه خ ها و به تکندوکاو محتوا و تحلیل شخصی

  ). ٨٣- ٨٤: ١٣٨٠ای پنهانی او زده شود (صنعتی، ه هشخصیت نویسنده و انگیز
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عزالدین اسـماعیل اکنون این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سؤال است که 
در تفسیر روانی ادبیات در میان کدام گروه از ناقدان مذکور قراردارد و با چـه رویکـردی 

ای هـ کازنظر عزالدین اسـماعیل، محرّ  .١راین: ب هبه تفسیر ادبیات اهتمام دارد؟ علاو
 ای ادبـیهـ تشخصـی کاوانـۀروان . تحلیل۲روانی چه تاثیری در خلاقیّت ادبی دارند؟؛ 

  عزالدین اسماعیل چه فوایدی دربردارد؟ ازدید 

  روش پژوهش
ضـمن مطالعـۀ آرای  نـدا هتـلاش کرد تحلیلـی -توصـیفی روش مؤلفان این تحقیق بـا

ای عزالـــدین اســـماعیل عوامـــل و ه هبرخـــی از منتقـــدان در جهـــت تبیـــین دیـــدگا
ای او در ه هناختی وی، دیــدگاشــ نای تأثیرگــذار در تکــوین رویکــرد رواه تشخصــی

رین عوامل اثرگذار در خلاقیت هنری از ت مناسی، مهش نی ارتباط ادبیات و روااه هحوز 
دیدگاه او و همچنین اهمیت بررسی روانکاوانۀ شخصیت ادیب را از میان برخی از آثـار 

قضــایا «و » المعاصــر یالشــعر العربــ«، »لــلأدب یر النفســیالتفســ«عزالــدین ازجملــه 
  بررسی کنند. خراج واست» الإنسان فی الأدب المسرحی المعاصر

  پیشینۀ پژوهش 
ناختی انـواع ادبـی در ادبیـات شـ نایی با موضـوع مبـانی رواه شدر سالیان اخیر پژوه

کل خـاص صـورت گرفتـه ش هور عام و مطالعاتی دربارۀ عزالدین اسماعیل بط هعربی ب
  وان به این موارد اشاره کرد:ت یای آن مه هاست که از نمون

ای روانی ادبیات ه شپژوه» علم النفس الأدبی«کتاب  م) در۱۹۶۵امین الخولی (
م)، کتــاب ۱۹۶۹و تــأثیر روان در آفــرینش هنــری را مطالعــه کــرد. مصــطفی ســویف (

یری گ لخـود را بـه مراحـل شـک »ةخاصـ الشـعر یف -یالفن للإبداع ةیالنفس الأسس«
عوامـل اندیشۀ شعری در ذهن شاعر اختصاص داد. وی در این اثر با اشاره به برخی از 

تأثیرگذار در آفرینش اثر شعری مثل نبوغ در پاسخ به این سؤال که علّت ایجاد نبوغ در 
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برخی از شاعران چیست؟؛ چنین نتیجه گرفت کـه بـرای اثبـات علـت ایجـاد نبـوغ در 
یری شخصـیت وی گریـزی زد و بـین گذشـتۀ او بـا حـال و گ لشاعر باید به سابقۀ شک

الأسـس «). حنورة مصری در کتاب ۱۸۴: ۱۹۶۹ویف، آینده نوعی پیوند برقرار کرد (س
ناختی آفـرینش هنـری در روایـت را شـ نمبـانی روا» ةیـالروا یف یللإبداع الفن ةیالنفس

، »ةیالمسـرحللابـداع الفنـی فـی  ةیالاسس النفسـ«م) و در کتاب ۱۹۷۹بررسی کرد (
عبدالحمیـد م). ۱۹۸۶ناختی ابداع هنری در نمایشـنامه را مطالعـه کـرد (ش نمبانی روا

بـه بررسـی » ةخاصـ ةالقصـ یللإبـداع فـ ةیالأسس النفسـ«م) در کتاب ۱۹۹۲شاکر (
 رایی و چگونگی سیر تطوّر آن اهتمام ورزید.  س هناختی آفرینش در قصش نمبانی روا

آفرینش اثر ادبی با بیماری روحی یا اضطراب «کلا این مباحث موضوع ارتباط بین 
که خالقان اثر، بیماران روانی  دهد یجشان نشان میکنند و نتا را بررسی می» شخصیت

  ی است. ا هنیستند بلکه شرایط روحی آنان در هنگام آفرینش اثر شرایط ویژ
» لین اسماعیعزالد«م) در کتاب خود با عنوان ۲۰۰۷محمد عبدالمطلب در سال (

تی امۀ شخصی و ادبی عزالدین اسماعیل را مطالعه کرده و در خـلال آن اشـاران یزندگ
میان  ه ازنظر عزالدین اسماعیلک نشناختی وی داشته است؛ ازجمله ای به رویکرد روان
امـا  یستن نآوجود دارد که نیازی به اثبات  بس عمیق یا هناسی رابطش نادبیات و روا

متقابلاً از  آیا این دو علمکند این است که  سؤال اساسی که ناقد در آثار خود مطرح می
(عبـدالمطلب، ذارد؟گ یر مـاثـیا تنها یکی از این دو بر دیگـری  پذیرند همدیگر تأثیر می

 ةیـالمـدخل إلـی نظر «م)، کتابی با عنـوان ۱۹۹۸). زین الدین المختاری (۹۹: ۲۰۰۷
نوشـت و در آن ضـمن » نقـد العقـاد یه فـیا الصـوره الشـعر یکولوجیسـ :یالنقد النفسـ

نگاهی مختصـر بـه رویکـرد  ناختی عقاد در ادبیات معاصر عربیش نبررسی رویکرد روا
ملا  جةییژه در تحلیل متن ادبی داشت. خدو هناختی بش نعزالدین اسماعیل در نقد روا

در دانشـگاه تربیـت » ل ناقـداً ین اسـماعیعزالد«امۀ خود را با عنوان ن نش) پایا۱۳۹۱(
ناختی عزالـدین شـ نای رویکـرد رواهـ یمدرّس نوشـت و در ایـن اثـر بـه برخـی از ویژگ
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ای که  در کنار رویکردهای اجتماعی و زیباشناختی وی توجه کرد؛ اما مسئله اسماعیل
ــژوهش ــژوهش را از پ ــن پ ــه اجــرای آن ضــرورت ک یهــای مشــابه متمــایز م ای ــد و ب ن

رفته به زبان فارسی درخصـوص گ تای صور ه شرغم پژوه به بخشد، این است که می
ورد؛ لـذا خـ یشـم مچ هرت بدنـ هنقد مسائل مهم ادبیات عربی، نام عزالدین اسماعیل ب

نخستین وجه ضرورت در تنظیم این پـژوهش، معرفـی ایـن ناقـد بـزرگ و رویکردهـا و 
ه معرفـی ک نآرای نقدمحور وی به جامعۀ علمی و محقّقان علوم ادبی است خصوصا ای

ای هـ شواند زمینـۀ مسـاعدی را بـرای پژوهت یآرای عزالدین اسماعیل در این زمینه م
  آورد.  نقد تطبیقی فراهم

هـای  سویۀ دیگری از ضرورت و اهمیت این پژوهش میزان تأثیر برخـی از محـرّک
شناختی ادبـی مطـرح  روانی در آفرینش یک اثر ادبی است که امروزه در مطالعات روان

منزلۀ شاعر، ناقد و صـاحب آثـار متعـدّد ادبـی در ایـن  است و عزالدین اسماعیل نیز به
توجـه اسـت.  هـای وی در ایـن حـوزه قابـل دیـدگاه نظـر اسـت؛ بنـابراین زمینه صـاحب

براین در  پژوهش حاضر به این سؤال اساسی که علت ضعف یا نبـود نـوع ادبـی  علاوه
نمایشنامه در ادبیات قدیم عرب چیست؟ از دیـدگاه عزالـدین اسـماعیل پاسـخ دادیـم؛ 

اجـرای آن شـود و  پژوهش حاضر در این حوزه کار نو و ابداعی محسوب می رو ازهمین
  ند.ک یضرورت پیدا م

  ناختی عزالدین اسماعیلش نتکوین رویکرد روا
عزالدین اسماعیل جزو آن دسته از ناقدانی است که در کار نقدی خود تنوع رویکـردی 

ی، اجتماعی خترویکرد زیباشنافراوانی دارند. هرچند اندیشۀ نقّادی وی بیشتر حول سه 
" :از اسـت زمینـه عبـارت سـه در ایـن اوسه کتاب مهـم ختی متمرکز است. انش نو روا

اطـار العصـر  یالشـعر فـ"ناسـی، ش یرویکـرد زیبـای بـا" یللنقـد العربـ ةیالأسس الجمال
البتـه  ؛یختشـنا رویکـرد روان با "للأدب یر النفسیالتفس"رویکرد اجتماعی و  با "یالثور 
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ــه  همــان ــی ب ــد ادب ــرف اســت شــهرتش در نق ــز معت رویکــرد ســبب  طورکــه خــود او نی
است. ماهر شـفیق، اسـتاد نقـد و ادبیـات انگلیسـی دانشـگاه قـاهره، در  یختشنا روان
شـناختی در نقـد  همیشه در ذهن من نـام عزالـدین بـا رویکـرد روان«گوید:  باره می این

 یر النفسـیالتفسـ«ادبی پیوند خورده است و ایـن از زمـانی بـوده اسـت کـه وی کتـاب 
اهیمی چـون نِـوروز، خودشـیفتگی و نبـوغ را موردبحـث و را تألیف کـرد و مفـ» للأدب

ها را بر آثار شکسپیر، یوجین انیل، داستایوفسکی، نجیب محفـوظ  بررسی قرارداد و آن
 یالأدب المسـرح یا الإنسـان فـیقضـا«تطبیق داد و ایـن کـار را در کتـابش بـا عنـوان

حوزه محـدود نشـده های عزالدین اسماعیل در این  ادامه داد؛ البته پژوهش» المعاصر
است؛ مثلا در خلال چاپ مجلۀ الفصول کـه در سـال  بلکه با گذر زمان پیشرفت کرده

رایی، گ بآن را تأسیس کرد به موضوعات نقد جدیـد چـون سـاختارگرایی، اسـلو ۱۹۸۰
نظریۀ تفکیک توجه کرد و همزمان آثار ادبی دیگری چون شعر، قصـه و نمایشـنامه را 

ایی چون الشعر العربی المعاصـر و الأدب ه با در کتاه نای آرفت، مواردی که ردپگ یپ
یری ایـن گ لایی در شـکه ت) عوامـل و شخصـی۲: ۲۰۰۷شـفیق، »(و فنونه پیداست.

فرویـد  چـوناز تأثیرپذیری از ناقـدان غربـی  که وی پس رویکردِ ناقد مؤثر بودند؛ چنان
کتابی که  د،قراردار » ةً الشعر خاص یف یللإبداع الفن ةیالأسس النفس«ثیر کتاب أت تحت

عزالدین در آثار  .ه استدانشگاهی وی بود ۀنام مصطفی سویف نوشته و در اصل پایان
بانـان، مؤسـس ز  بدر بین عر  و نظریات خود از عقاد نیز اثیر پذیرفته است. عقادی که

 .)۱۷۴: ۱۹۷۲، (زکـیآیـد  مار مـیشـ هختی در ادبیات معاصـر عـرب بناش نگرایش روا
 عزالـدینا هـ نبرای عـلاوه. بـودفرویـد  ختیشـنا هـای روان تأثیر اندیشـه تعقاد خود تح

ــش  ــماعیل نق ــکداس ــکندریه رادانش ــگاه اس ــات دانش ــم  ۀ ادبی ــه ــرویج اندیش  ۀدر ت
در این دانشکده امین «ویسد: ن یم ارهب نند و در ایک یپراهمیت توصیف م ناختیش نروا

را  ناسـیش نادبیـات و روا و بررسـی ارتبـاط ردندک یم لله تدریسا فالخولی و محمد خل
 م۱۹۳۹در سـال  استاد امین الخولیو هر دو در این حوزه فعال بودند.  برعهده داشتند
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چاپ رساند کـه  آن دانشکده به ۀدر مجل "یسناش نبلاغت و علم روا"ی با عنوان ا همقال
ی تأکیـد کـرد. او تأثیر نفس انسان در پیدایش یک اثر ادب میاندر آن بر ارتباط محکم 

گـاهی داشـتن از مقـدّ  همچنین اصرار داشت که نمی مات علـم توان بلاغت را بـدون آ
للـه نیـز تحقیقـات ا فاستاد محمد خلـ). ۱۴: ۱۹۶۷اسماعیل، »(.فهمید سیناش نروا
را در این زمینه در دانشگاه اسکندریه ادامه داد و دیدگاه خـود را در کتـابش بـا  یشخو

عزالـدین  از دیـدگاه ارائـه کـرد.» الأدب و نقـده ةفـی دراسـ ةیالنفس ةمن الوج« عنوان
یک چارچوب منظم، در تشـریح  طبقتلاشی است که بر  نخستیناسماعیل این کتاب 

نـد کـه در کتـابش ک یسعی دارد. او خود اعتراف مـ ی انسانسناش نادبیات و روا ۀرابط
(همـان:  پـیش گرفتـه اسـتللـه را در ا ف) راه اسـتاد خلـللأدب یر النفسیالتفس( یعنی
ــا نبرای ).۱۵ ــای چندگان ــود، محوره ــات خ ــدین در مطالع ــاس عزال ی از شــاخۀ ا هس
تبعِ آن  شان تفسیر خود اثر ادبی است و به رینت مناختی ادبی را دنبال کرد که مهش نروا

هـای  شناسـی، مطالعـۀ فرآینـد و محـرک به موضوعاتی ازقبیل ارتبـاط ادبیـات بـا روان
  شناختی صاحب اثر اهتمام داشت.  اهمیت مطالعۀ روان آفرینش ادبی و

   ناسی از دیدگاه عزالدین اسماعیلش نارتباط ادبیات با روا
هیچ قید و شرطی به ارتباط مستحکم ادبیات بـا  ناسان بیش نبسیاری از محققان و روا

 روانکـاوی تنهـا بـه درمـان بیمـاری«ناسی اذعان دارند و بر این باورنـد کـه ش نعلم روا
: ۱۹۹۶نویل، ت؛ عبـدالوهاب تـرّو، »( ند.ک یردازد بلکه آثار ادبی را هم بررسی مپ ینم
). عزالدین اسماعیل نیز به مانند اغلـب ناقـدان ادبـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه رابطـۀ ۹

شناسی و ادبیات چنان مستحکم است که نیاز چندانی به توضیح ندارد ولی آنچـه  روان
ین ارتباط و تأثیر متقابل این دو دانش بر یکدیگر است. نیازمند توضیح است چگونگی ا

به این معنی که  داند؛ یکسانی می اتدارای موضوعرا ی و ادبیات سشنا علم روان«وی 
اسـماعیل، »(ها با خیال، افکار، عواطف و احساسات انسان سروکار دارنـد هر دوی آن
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دب انسان هـم روان او را. سازد و ا روان انسان، ادب را می«) به اعتقاد وی ۲۰: ۱۹۶۷
سازد و ادب هم به بیان حقایق زندگی  میحوادث پیرامون زندگی او ادب از روان انسان 
. وی )۱۳ همـان:(»هـای مختلـف نفـس او را روشـن کنـد پـردازد تـا جنبـه انسان مـی

 ،نقـدنـوع توانیم با اسـتفاده از ایـن  بدان معنا نیست که ما می موضوع این«افزاید:  می
بلکـه بـا اسـتفاده از ایـن روش  تفسـیر کنـیمهـای یـک اثـر ادبـی را  تمام زوایا و جنبـه

هـایی از  تواند به تفسیر جنبـه شناختی می صراحت اعلام کنیم که نقد روان توانیم به می
   )۱۵: همان»(بود.صورت مبهم باقی مانده  اثر ادبی بپردازد که در گذشته به

هـای علمـی،  های مبتنی بر شیوه است با بررسی شناسی جدید توانسته امروزه روان
هـای موجـود در   گیری از نشـانه وتحلیل کند و با بهره حالات روانی صاحب اثر را تجزیه

ناسی ش نویسد: روان یاثر ادبی به تفسیر روانکاوانۀ آن همت بگمارد. دیچز در این باره م
شــود. امکــان دارد  یژه نقــد ادبــیو هممکــن اســت بــه چنــدین شــیوه وارد ادبیــات و بــ

ناسی جریان آفرینش ادبی را تبیین کنـد و بـه روشـنگری مفهـوم واقعـی متنـی ش نروا
های روحی و روانـی در فرآینـد  ). تأثیر محرک۵۳۷: ۱۳۷۳معیّن کمک برساند (دیچز، 

های نقادانۀ عزالدین اسماعیل نیز نمایان است اما وی ضـمن  ابداع، همواره در دیدگاه
امل روانی در خلق اثر ادبی معتقد است یک هنرمنـد یـا ادیـب لزومـا اشاره به نقش عو 

گـاهی داشـته باشـد و در ایـنش ننباید به دستاوردهای علم روا  گویـد: بـاره مـی ناسی آ
 ؛قرارگرفتـه اسـت همگـانی در اختیار سشنا دستاوردهای علم روان طورکلی به امروزه«

هنرمندان در آفرینش ادبی خود لازم است کـه  ۀاما سؤال اساسی این است که آیا هم
گاهی داشته باشـند؟ گونـه  ایـنو  )۲۲: ۱۹۶۷اسـماعیل، »(از دستاوردهای این علم آ

افـراد  ۀشاید این سخن درست باشد که نتایج این علم در بین همـ« هد که:د یپاسخ م
گاهی یـافتن از ایـن حقـایق ترویج یافته استازجمله هنرمندان  قبـل از  اما باید گفت آ
ها لازم نیسـت. بیشـتر هنرمنـدان بـزرگ ازجملـه شکسـپیر بـدون  ابداع ادبی برای آن

گاهی از این نتایج دست به ابـداع آثـار بـزرگ ادبـی زد اره بـ ن. وی در ایهمـان)»(نـدا هآ
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آمـد و از او ش نـزد یا هنویسـندروزی «نـد کـه ک یونـه نقـل مگ نرا ای حکایتی از روباک
را  درخواسـتشروباک علت  د،ی به او معرفی کنسناش نروا خواست چند کتاب در مورد

و حقایق تحلیل  ایم از دستاوردهای این علمه هاو جواب داد تا بتوانم در نوشت .جویا شد
بهره بگیرم. روباک با شنیدن این سخن به نصیحت او پرداخت که اگر تو  ناختیش نروا

ند، بخواهی استفاده کنـی ا هف کردا را کشه ناز نتایج و حقایقی که کسانی مثل فروید آ
ت هم در آن هیچ دخالتی نخواهد ا هق به خودت نیست و خیال شاعرانگر متعلّ یاثر تو د
، ایـن نصـیحتاز عزالدین اسماعیل معتقد اسـت قصـد روبـاک  .)۲۴همان: »(داشت

واهد ایـن خ یبلکه او نم شناسی در آثارشان نیست وانر   از علممحروم کردن هنرمندان 
اثر هنری خود را در ذهن هنرمند تبدیل گردد و او  ۀتأثیرپذیری تا حدی باشد که به ملک

وان گفت عزالـدین ت یدرمجموع م .یافریندفروید بکسانی چون ردهای چارچوب دستاو 
ناسـی را در جهـت آفـرینش ادبـی ش ناسماعیل آشنایی ادیب با دستاوردهای علـم روا

  اند.د یچندان ضروری نم

  ای روانی در خلاقیّت ادبی از دیدگاه عزالدین اسماعیله کنقش محرّ 
ایی چون جنون، نبوغ، مهارت دستی، قدرت جایگزینی ه کناسان محر ش نبرخی از روا

انند. عزالدین اسماعیل نیز، در جایگاه یکـی د یو خیال را در آفرینش اثر هنری مؤثر م
ری مجموعـۀ عوامـل از ناقدان و محققان معاصر، معتقد است در تکوین خلاقیت هنـ

داخلی و خارجی دخیلند. وی عوامل داخلی را به دو گروه روانـی و عقلـی تقسـیم کـرد. 
تحقیقات وی اغلب دربارۀ چگونگی تأثیر عوامل روانی در خلاقیت هنری/ ادبی است. 
برخی از این عوامل عبارتند از: نِوروز، خودشیفتگی، جنون، نبوغ و... کـه در ادامـه بـه 

ا در آفرینش ادبی از نگاه عزالـدین اسـماعیل اشـاره خواهـد ه کین محر میزان نقش ا
  شد.
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  نِوروز
گـاهی دارد و اصـولا عملکردهـای ا هنِوروز نوعی شب ختلال روانی است که فرد بـه آن آ

ونـه گ چنـد؛ البتـه عزالـدین اسـماعیل هیک یاساسی یک شخصیت را دچار اختلال نم
ال معتقـد اسـت حـ ننِـوروز ارائـه نکـرده، باایتعریفی هرچند بسـیار مختصـر از مفهـوم 

ارتباط خلاقیت هنری با نِوروز بر این اساس است که توانایی هنرمند در رنج کشـیدن «
است و یک بیماری نِوروزی قادر است جزئیات یک حادثه را بهتر از مردم عـادی درک 
ـــری  ـــاط نزدیکت ـــه دیگـــران ارتب گـــاه نســـبت ب ـــا ناخودآ ـــاط او ب کنـــد؛ چراکـــه ارتب

وی با اشاره به میـزان تـأثیر اخـتلال نِورتیـک یـا  ).۲۸-۳۰: ۱۹۶۷اسماعیل، »(است
ده در آفرینش هنری، مطالعات اولیّه در ایـن زمینـه را بـا ش لهمان اختلال روانی کنتر 

در  سـیشنا حقـایق علـم روانرفته مقایسۀ کرده و معتقد است گ تمطالعات نهایی صور 
هنرمند شخصی عصـبی باشـد،  که داشت تا زمانی ل ظهور خود بر این نکته تأکیدایاو 

ایـن  ،شناختی تحلیل روانامروزه اما  ؛اش پیوسته آشکار است این ویژگی او در اثر ادبی
جـای بیمـاری عصـبی، محرّکـی در آفـرینش ادبـی  و درد و رنج را بـه امر را قبول ندارد

و ارتبـاطی برقـرار روان شـاعر و قـدرت ابـداع ا میـان بخـواهیم هرچندزیرا ما  داند؛ می
ت رنـج و مشـقّ  ۀدر سـای دستیابی به این قدرت ابداعی جـزواقعیت این است که  کنیم،

شـاعر دردهـا را در وجـود  خـودهنگـامی کـه  ،بـه عبـارت دیگـر ؛ودش یزیاد حاصل نم
ینـد سـعی دارد چیـزی را جـایگرین آن کنـد و ایـن کـار را بـا بیـان کـردن ب یمـ یشخو

و آن را  ردبـ یلذت مهد و درواقع با این کار د یدبی انجام مدردهایش در قالب یک اثر ا
یعنی اگـر دردهـا نبـود دیگـر هنرمنـد منبعـی در  ؛هدد یمرهمی برای دردهایش قرارم

بـرد و از اینجاسـت کـه  اختیار نداشت که به او الهام کند و درنتیجه هیچ لذتی هم نمی
 در ایـن رابطـه فروید ).٢٨-٣٠(ر.ک. همان:  ببریم توانیم به ارتباط بین این دو پی می

با دیگر کسانی کـه دچـار آن  شدانست که تفاوت نوعی مرض روانی می دچارهنرمند را 
عبـارت  هبـ ؛داند راه خارج شدن از عالم خیال خود را می ،هنرمند«که  بودهستند این 
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دیگـران کنـد نـه خیـالش بـر او امـا در  دیگر این هنرمند است که بر خیالش حکم مـی
ها حاکم بـر خیـال  هاست نه آن یعنی خیال حاکم بر آن ؛افتد عکس موضوع اتفاق می

عزالدین اسماعیل نیز، متأثر از افکار فروید، ورود یک فرد نِوروزی  ).٣٠: (همان»خود
نویسد هنرمند و یک فرد نِوروزی  کند و می و یک هنرمند در فرآیند خیال را مقایسه می

دانـد کـه چگونـه از آن خـارج  تنهایی می شوند اما هنرمند خود به وارد دنیای خیال می
که خیال یک فرد  شود و به دنیای واقعی بپیوندد و بر خیال خود حکمرانی کند؛ درحالی

شود؛ حتی اگر فرض کنیم که واقعا برخی از هنرمندان دچـار  نِوروزی بر وی مسلط می
گاهی کامـل بـهنِوروز هستند اما ایشان در هنگام خلاقیت هنری  برنـد. از  سـر مـی در آ

سویی حتی اگر نِوروز یک عامل اساسی و مؤثر در خلاقیت باشد اما یـک فـرد نِـوروزی 
لزوما هنرمند نیست بلکه هنر منوط به سازندگی و ارائۀ آن بـه دیگـران اسـت و قـدرت 

ود و ایـن ش یاسطۀ آن هنرمند محسوب مو  هسازندگی همان چیزی است که هنرمند ب
  ).۳۱نِوروز نیست(همان:  صرفا

وقتی روانکاوان، آثار ادبی و آفریننـدگان «اند که  برخی از منتقدان ادبی یادآور شده
ها به توصیفی از شخصیت روان رنجور هنرمند  کنند، تقریبا همۀ آن ها را بررسی می آن
طـور تبیـین  عزالـدین موضـوع را ایـن )۱۷: ۱۳۷۳ادل، ت ؛ عزبـدفتری، »(رسـند  می
توان گفت ممکن است هنرمند مثل هر شـخص دیگـری از یـک حالـت  می«د: کن می

عنوان یک مریض روانی تلقـی کـرد. زمـانی کـه  روانی رنج ببرد اما نباید او را به -روحی
تـرین تـأثیر ایـن حالـت را در اثـر او  زنـد، کوچـک مـی هنریهنرمند دست به ابداع اثر 

ر سـ هاری کامـل بـهوشیدر سلامت و  هنریزیرا در موقع آفرینش  ؛کنیم مشاهده نمی
هماننـد  ویفاوت باشد بلکه ت یور نیست که نسبت به امور بیرونی خود بط نرد و ایب یم

اسـماعیل، »(اسـتدر هشـیاری کامـل  هنـری هنگـام آفـرینش دردیگر افراد عـادی 
٣١: ١٩٦٧(.   
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  خودشیفتگی
ــم:  ــۀ واژۀ انگلیســی (نارسیسیس ــه ترجم ــن اصــطلاح را ک ــت، ) Narcissismای اس

کـار گرفـت؛  شناس معروف فرانسوی،  به روان م آلفرد بینه،١٨٨٧نخستین بار در سال 
م ایـن ١٩١٠مند، نخست زیگموند فروید در سـال  شکل نظام به اند که حال، گفته بااین

ی عـادی از رشـد ا هندی کرد. طبق برداشت فروید نارسیسیسم مرحلـب تمفهوم را صور 
نصر عمدۀ حیـات نفسـانی کـودک اسـت کـه انگیـزۀ نفسانی آدمی است. این پدیده ع

هــد (مــوللی، د یا و روابطــش تشــکیل مهــ تاصــلی او را دربــارۀ تصــرفات قلبــی، فعالی
یژه و ه). این پدیده در طول تاریخ ارتباط بسیار تنگاتنگی با ادبیات ب١٦٤-١٦٦: ١٣٩٢

مرتبط با این شعر داشته است. شاید کمتر ادیبی را بتوان یافت که ادبیاتش از مضامین 
خودستایی در شـعر، سـنتی «ظران ن بپدیده خالی باشد؛ بنابراین به عقیدۀ برخی صاح

سـت آورد و د هایی از آن به هرین آثار ادبی جهان نشانت ناست قدیم و شاید بتوان در که
ایی است که شاعران و جنگاوران در مقام مباهـات و یـا ه هرین نمونۀ آن ارجوز ت کنزدی

  ).٣٢٤: ١٣٥٤ور، پ مفرزا»(واندندخ ینبرد م ایه ندر میدا
ای هـ ککه اشاره شد عزالدین اسماعیل نیز خودشـیفتگی را جـزو محر   هگون همان

ه تعریفـی از نِـوروز ارائـه نکـرده تعریفـی از کـ ناند ولـی چناد یمؤثر در خلاقیت ادبی م
المصــطلحات «خودشــیفتگی هــم بیــان نکــرده اســت. خلیــل احمــد خلیــل در کتــاب 

فریفته شدن فرد به خـود و نـاتوانی «در تعریف آن آورده است: » ۀیالاجتماع -ۀیالنفس
وی از ابراز علاقۀ احساسی به دیگری و تمرکز احساساتش حول جسـمش و خصوصـا 

در خلـق اثـر  عزالدین اسماعیلبه باور  ).١٦٩: ١٩٩٧خلیل، »(احساسات جنسی خود
را که این نوع   نخودشیفتگی است اما ای أثیر احساساتت تتا حد زیادی تح ادیب، ادبی
ند بلکه بـه ک یاثر ادبی باشند تأیید نمتأثیرگذار در آفرینش  از عوامل اصلی وا ه یبیمار 

شـناخت  کـه چنـدان هـم قابـل گی داردنظر وی خلق اثر به نبوغ خاص هنرمنـد بسـت
ه دارای این اسـت کـه یـک فـرد نابغـ ،دست آورد توان به ای که می نیست و تنها نتیجه
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. نـدکمتـری از آن را دار  ۀنبوغ و استعداد و قدرت انفعال خاصی است که دیگران درجـ
ازقبیـل  خودشـیفتگی وجـود دارد؛  ۀحال او معتقد است سؤالات زیـادی در زمینـ بااین
خـودفریفتگی؟ خودشیفتگی بدانیم یـا شاعر را دارای نوعی هنرمند یا که آیا ما باید  این

توانـد هنـر او را تفسـیر کنـد؟ آیـا ایـن حالـت فقـط  توجه به خود مـیآیا این نوع غرور و 
ا باید گفت ما نباید هنرمند را ه لاؤاین س ۀدر جواب هم«مخصوص هنرمندان است؟ 

زیرا او قصد تعریف از خود را ندارد بلکه بیشترِ توجـه او روی  ؛یک شخص مغرور بدانیم
او در پشت هنـر  خویش توجه دارد،هنرش متمرکز است و برخلاف انسان مغرور که به 

ه کسانی ک ناند مگر اید یود. هنرمند هیچ وقت خود را دارای هنر نمش یخود مخفی م
کنند و آمدن هنرمند با هنرش در بین جامعه و مردم  و تأیید باشند که هنر او را دریافت

ی ایـن امـر وضوع باشد. او توجه به خود را فـدامبهترین دلیل در ردّ این  ،واندت یخود م
اسـماعیل، »(نه خودشـیفتگی بنابراین او را باید دچار خودفریفتگی دانست ؛کرده است

هـای معمـول تفـاوت  وی بین خودشیفتگی هنرمند با خودشیفتگی). ٣٥-٣٦: ١٩٦٧
ایـن خودشـیفتگی را بـه اثـر ادبـی  ،ند طی یـک فرآینـدمکه هنر داردقائل است و باور 

عزالـدین در ادامـه بـه  .دنـران بـه اثـر وی توجـه کنخواهد که دیگ کند و می منتقل می
کنـد.  ای که زاخس بین یک فـرد رؤیـاپرداز و یـک شـاعر انجـام داد اشـاره مـی مقایسه

زاخس معتقد است یک فرد رؤیاپرداز دائما تلاش دارد از خودش یـک قهرمـان بسـازد 
یـک  که شاعر هرگز در اندیشۀ چنین کاری نیست...؛ چراکه ماهیت شخصیت درحالی

وز ر  هکه فرد رؤیاپرداز روزبـ طوری فرد خودشیفتۀ رؤیاپرداز با یک شاعر متفاوت است، به
که شاعر در اندیشۀ نزدیک شدن به جامعه ازطریـق  یرد درصورتیگ یاز جامعه فاصله م

کند همۀ  یید خود و اثرش نیاز به جامعه دارد؛ بنابراین تلاش میأاثر خود است و برای ت
خود ببخشد و از ایـن طریـق خـود را بـر خواننـده تحمیـل کنـد (ر.ک. ارزش را به شعر 

). به عقیدۀ عزالـدین اسـماعیل بهتـر اسـت در بحـث رونـد ابـداع اثـر ٣٣-٣٦همان: 
ای واژۀ خودشیفتگی از واژۀ انگیزۀ خلاقیّت استفاده کنیم. وی با طرح این سؤال ج هب
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ویسـد؟ ن یمتنـی ادبـی مـ کند و چرا یـک ادیـب، را خلق می هنریچرا یک هنرمند  که
ای مالی و شهرت کـه در برخـی صـاحبان اثـر ه هکه در کنار انگیز هدد یمچنین پاسخ 

) ٤٢(همان:  دننک یاثری را خلق م ،لیل لذت بردن از خلاقیتد  هوجود دارد، بسیاری ب
ی بـرای آفـرینش اثـر ا هو این خود نوعی شیفتگی نسبت به کار خویشتن است و انگیز

ند تفـاوت قائـل ک یوی باید بین منِ اصلی شاعر و منی که شعر را خلق م است. به باور
شد. منِ اصلی همان است که در بین افراد جامعه شناخته شده امـا مَـنِ شـاعری وی 

ود و از جامعـه شـ یوید و گاهی دچـار غـرور مگ یند، شعر مک یند، اعتراض مز  یفریاد م
که گاهی برای یک شاعر لازم است یرد و این خودشیفتگی و غروری است گ یفاصله م

ا تـابع حـالات هـ نتا اثر خویش را از زبان روزمره دور و به برج عاج نزدیک کند. همۀ ای
وند و بـر شـ یروانی ادیب و مخاطب است کـه در یـک فضـای خـاص بـاهم آمیختـه م

حال وی معتقد است شاعر، حتی در مقایسه با مردم عادی  ذارند؛ بااینگ ییکدیگر اثر م
گـاه نی ز، باید تا حد زیـادی از خودشـیفتگی دوری کنـد؛ هرچنـد کـه خـودِ شـعر ناخودآ

را برای وی  -به اندازۀ قدرت سیطره یافتن بر عقول مردم -بخشی از این خودشیفتگی
ند و این مقدار از خودشیفتگی بـرای جاودانـه شـدن در اذهـان عمـوم نیـاز ک یحفظ م

ه ابیـاتی از شـعر صـالح الشـرنوبی اشـاره ). عزالدین در این زمینـه بـ٣٣است (همان: 
  کند که گفته است: می
  ـبییأصبـح الفن کله من نص       یبیا نفس طیا منای اخلدی وی
  ملأ من الخلد کوبـی؟ید أپولّو      ـــ    یه رب الأغار ــبالإل یــن لیأ

  یــنیقیإذا فقـدت  یـنیقیو          یو خلـود یــالفن قوت یإن ف
آرزوهای من جاودانه باشید و ای نفس مـن خـوش بـاش؛ چراکـه همـۀ هنـر (ای 

  نصیب من شد
ای برای من مانند آپولو، الهه و پرودگار آوازها، که کاسۀ مرا از شراب  کجاست الهه
  جاودانگی پر کند؟
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بدون شک اگر یقینم را از دست دهم، نیرو، جاودانگی و یقین من در هنر اسـت و 
  ورم)آ یدست م ا بهاز آنجا دوباره آن ر 

به عقیدۀ ناقد در دو بیت اول، شاعر نفس خـود را بـه آرامـش و سرخوشـی دعـوت 
کند؛ چون او مالک تمام هنر گشته و تا زمانی که زمامدار هنـر اسـت، آپولـو (الهـۀ  می

ند و در بیت سوم، شاعر دست یاری به سوی ک یهنر) کاسۀ جاودانگی را برای وی پر م
ند که بـه او جـاودانگی ببخشـد. ایـن نیـرو ک یهنری خود دراز منندۀ ک بنیروی مجذو

کند و باعث جاودانگی شـاعر از  همان نیروی جمال اثر هنری است که مردم را جذب می
  ).٣٣- ٣٤دهد (ر.ک. همان:  شود و به وی احساس غرور و شیفتگی می خلال اثر می

تـوان حکـم بـه  تـوان گفـت از نگـاه عزالـدین اسـماعیل نمـی طـور خلاصـه مـی به
خودشیفته بودن هنرمند به معنای مشـهور آن داد بلکـه ایـن شـیفتگی تنهـا در اثـر او 

  ای برای خلاقیت و جاودانگی است. شود که انگیزه آشکار می

  جنون
از همان ابتدا نقد روانکاوی به دنبال کشف سرچشمۀ خلاقیت هنری بود؛ یعنی در پی 

شود کـه شـما  چه می«اند:  ها داشته یسندهیافتن پاسخ همان پرسشی که همگان از نو
هـایی  منظور برخی از پژوهشگران محـرّک همین ). به٥٦: ١٣٨٢پاینده، »(نویسید؟ می

مرحلـۀ اول نقـد روانکـاوی، نبـوغ «دانند.  چون جنون را در آفرینش اثر هنری مؤثر می
دهم کـرد. دیـدگاهی کـه در اواخـر قـرن نـوز  هنری را به جنون یا شـوریدگی ماننـد مـی

بـود؛ یعنـی » نگـاری آسیب«ترتیب هدف این منتقدان  این طرفداران بسیاری داشت. به
ای بیماری یا حالات غیر طبیعی را در آثار نویسندگان پیدا کنند تا بتوانند از این ه هنشان

). رنـه ولـک و آوسـتن وارن در ٧٠را معلـوم کننـد (همـان:» بیماری نویسنده«طریق، 
اند که ماهیت نبوغ از زمان یونانیان باستان تا بـه حـال بـا  وردهآ» نظریه ادبیات«کتاب 

که گویی هنرمند افسـون شـده اسـت. در آنِ واحـد  طوری جنون مرتبط دانسته شده به
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گاهی که  نظر می هم از دیگران فراتر است و هم فروتر و چنین به رسد که ضمیر ناخودآ
م فروتر از عقل است؛ اما فروید گوید، هم فراتر از عقل و ه در درون هنرمند سخن می

اش خـود را هـم از  نژند سرکش است که با کار خلاقانـه معتقد است نویسنده یک روان
توان گفت هـر اثـر  ). نمی١٠٦دارد (همان:  دیوانگی و هم از درمان واقعی دور نگه می

هـای  هـای فرهنگـی و عـرف ادبی تنها محصول روان ادیب است بلکه متـأثر از سـنت
تـر از آن، اثـر ادبـی بعـد از مـرگ نویسـنده  بر ادبیات هرکشور نیـز هسـت. مهـمحاکم 

هـای بعـد بـه شـکل   دهد و حتی ممکن است در دوره همچنان به حیات خود ادمه می
اثـر، واجـد حیـات مسـتقل خـویش اسـت؛ یعنـی اگرچـه «دیگری درک گردد؛ بنابراین 

کـه  راتـر از آن ایـنمخلوق ذهن خالق اسـت امـا حیـات و تـداومش مسـتقل اسـت و ف
های معنایی باشد که حتی شاید خالق اثر هـم بـر آن اشـرافی  تواند واجد برخی لایه می

  ).٢١٥همان: »(نداشته باشد
عزالدین اسماعیل بین نبوغ خلاق کسانی که خلاقیت ایجاد کردند بـا دیـوانگی و 

طـون در تـوان بـه افلا هـا مـی ها ارتباطی ایجاد کـرده اسـت کـه از میـان آن جنون آن
های گذشته ولامارتین و لیلو در قـرن نـوزدهم اشـاره کـرد؛ وی همچنـین معتقـد  دوره

م در ١٩٢٨شناسان تحلیلی قـرن بیسـتم از جملـه لانـگ بـاوم در سـال  است که روان
های هنری یا  هایی که صورت دادند، به این نتیجه رسیدند که چهارپنجم نابغه پژوهش

برنـد (ر.ک.  های عقلـی یـا روانـی رنـج مـی از بیماریهای بشری  حتی نوابغ سایر رشته
 ای کنـد کـه از پـاره اثر ادبی را به خوابی تشـبیه مـی ْ).  ناقد١٣-٢١: ١٩٦٧اسماعیل، 

رمزها و تصاویر درونی تشکیل شده است. او پس از بررسی شخصیت هنرمند بـه ایـن 
ر سـ هانـی بهنرمند در هنگـام آفـرینش اثـر خـود در یـک حالـت رو «سد که ر  ینتیجه م

ای روانی دچارند قرارداد؛ ه لوان او را در شمار کسانی که به اختلات یرد که البته نمب یم
). خلاصـه ١١٢برده اسـت (همـان:  سر می زیرا او در هنگام ابداع در سلامت کامل به

داننـد و  ه برخی از پژوهشگران جنون را جزو شروط تحقق خلاقیّـت هنـری نمـیک نای
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قیــت هنــری بــا جنــون نیســتند؛ هرچنــد برخــی از هنرمنــدان بــه مــدّعی ارتبــاط خلا
بب اخـتلال عقلـی خـود هنرمنـد نیسـت سـ ههای عقلی مبتلایند اما هنرمند ب بیماری
ه عزالدین هم اشاره کرد، هنرمنـد بـا سـاخت هنـر و ارائـۀ آن بـه ک هونگ نهما –بلکه،

بیماری عقلی نیست شود و توانایی ساخت و ارائۀ آن یک  دیگران هنرمند محسوب می
  ).٣٢(همان: 

  نبوغ
بسـیاری از محققـان و خلاقیت وجـود دارد.  نبوغ رابطه با پیونددر  زیادینظر  اختلاف

 عزالـدینداننـد.  ترین عوامل اساسی در فرآیند آفـرینش ادبـی مـی نبوغ را یکی از مهم
هـا  هنـر آنیـوا روی هنرمنـدان و اتحقیقاتی که در دانشگاه  اسماعیل نیز، با استناد به

ضمن توجه به میزان تأثیر نبوغ هنرمند در ایجاد خلاقیت هنـری  ،گرفته است صورت
شناسان غربی مانند ماییر و کوکس دربارۀ ارتباط بین  هایی که روان به برخی از پژوهش

کنـد کـه  سرعت در این موضوع تردیـد مـی ، اشاره اما بهاند نبوغ و خلاقیت هنری کرده
کنـد کـه  طـور اسـتدلال مـی ل ایجـاد خلاقیـت هنـری باشـد و ایـنتنهایی عام نبوغ به

مخترعینی هستند که در همان دوران کودکی دست به اختراع و ابداع زدنـد، هرچنـد «
طـور  وسال خـود بیشـتر بـود، بـه سن طور نسبی از کودکان هم ها به هوش و ذکاوت آن

). ٣٦-٣٧همان: »(بودمتوسط از نبوغ بزرگانی که توانایی خلاقیت هنری ندارند کمتر 
یک انسان بـاهوش لزومـا «ند که ک یوی در این زمینه یک قاعدۀ نسبتا کلی را بیان م

مبتکر هنری و فنّی نیست اما یک مخترع یا مبتکـر بـاهوش اسـت و ابـداع و نـوآوری 
ــوآور یــا مبتکــر دارای ٣٨همــان: »(مســتلزم هــوش و ذکــاوت اســت ؛ بــه عقیــدۀ او ن

بـا نبـوغ خاصـی اسـت کـه وی را در ابـداع و خلاقیـت یـاری های ویژۀ مـرتبط  توانایی
کـه داشـتن  ساند). خلاصۀ نظر عزالـدین اسـماعیل در زمینـۀ مـذکور ایـن اسـتر  یم

واننـد در صـورت ت یم مـهـ رتنبوغ کمبا  یخلاق بودن است و افراد ۀحداقل نبوغ لازم
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بالایی  سط و روبهاما افراد بسیار خلاق معمولا نبوغ متو ؛مهیا بودن شرایط خلاق باشند
لزومـا خـلاق نیسـتند. افـراد خـلاق  هوشتوجه است که افراد با قابل چنینهم؛ دارند

به بهتر و  انتمایل دارند چیزهای باارزش، ناشناخته و پیچیده را خلق و کشف کنند. آن
شـان هـم بـه همـین  دهند و کارهـای خلاقانـه پرمعنا شدن زندگی دیگران اهمیت می

   .لزوما چنین تمایلی ندارندهوش اد بامنظور است اما افر 
هـایی  شود که ازنظر عزالـدین اسـماعیل محـرک با توجه به آنچه گفتیم، معلوم می

تواننـد تاحـدّی در  چون نِوروز، خودشیفتگی، جنون، نبوغ و... در کنار دیگر عوامل مـی
ر آفرینش یک اثر ادبی مؤثر باشند؛ هرچند کـه بـه عقیـدۀ وی میـزان دقیـق ایـن تـأثی
  مشخص نیست و به شرایط آفرینش اثر، شخصیت صاحب اثر و نوع اثر بستگی دارد.

  فواید تحلیل شخصیت صاحب اثر از نگاه عزالدین اسماعیل
ه کـ نهای متفاوتی دربارۀ چگونگی نقد یک اثـر ادبـی مطـرح اسـت؛ ازجملـه ای دیدگاه

لف را در نقد و برخی در این فرآیند به مرگ مؤلف معتقدند و برخی تحلیل شخصیت مؤ 
دانند. در بین ناقـدان معاصـر عـرب محمـد النـویهی بـیش از  بررسی اثر ادبی مؤثر می

دیگر ناقدان به تحلیل شخصیت ادیب در نقد یـک اثـر ادبـی توجـه داشـت. عزالـدین 
اسماعیل نیز ازجمله ناقدانی است که در تحلیل متن ادبـی متوجـه تحلیـل شخصـیت 

ی مـا بـا درون و تـا وقتـ«ادیب است و در این مورد نظراتی را ارائه داد. او معتقد است: 
وانیم نسبت به یـک اثـر ادبـی، نقـدی ت ینم ،وبی آشنا نشویمخ هشخصیت صاحب اثر ب

خوبی توانسـتیم یـک  زیباشناختی، اخلاقی یا هر نقد دیگری داشته باشیم. وقتی ما به
آن وقت است که خـواهیم توانسـت آن  ،شناختی قراردهیم اثر ادبی را موردتحلیل روان

ولـی بـرای ایـن کـار تنهـا بررسـی  بسـنجیمنقـدها و معیارهـا هـم  اثر را براساس دیگر
شخصیت هنرمند کافی نیست بلکه باید تمام جوانب ازجمله ارتباط بین او و هنـرش را 

یــک اثــر ادبــی داشــته  ازناختی کامــل شــ نم یــک تحلیــل روایتــا بتــوان بررســی کنــیم
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گاهی از حیات شاعر ٢٠: ١٩٨١اسماعیل، »(باشیم و شرایط حاکم بر او ). به باور وی آ
وان در مقایسـه بـا دیگـران تـ یواند ما را همگام با اثر ادبی او پیش ببـرد؛ چراکـه مت یم

م به ایـن دلیـل کـه ایشـان بیشـتر از هـرکس ه نشخصیت ادبا را بیشتر مطالعه کرد، آ
). برخـی افـراد ٧٤: ١٩٧٢نند (اسـماعیل، ک یدیگری احساسات درونی خود را بیان م

انند د یقایسه مم لهای محمد النویهی قاب زالدین را در این زمینه با دیدگاهای عه هدیدگا
یرند که در نقد یک اثر، نویهی بیشتر به تحلیـل شخصـیت نظـر گ یونه نتیجه مگ نو ای

دارد و عزالدین اسماعیل به تحلیل خود اثر ادبی؛ با وجود این عزالدین بـا آن دسـته از 
عر توجه دارند و عوامل خارجی تأثیرگذار در آن را نادیده ی که تنها به شا کارهای نقادانه

یند؛ زیرا بر این باور است که ب یند و این کار را دور از واقعیت مک ییرند، مخالفت مگ یم
نیم، ک یشاعر جدای از شعر خود نیست. نیز معتقد استهنگامی که شعری را بررسـی مـ

اننده را هـم جویـا شـویم (اسـماعیل، باید ارتباط آن با صاحبش و حتی ارتباط آن با خو 
). براین اساس وی در تحلیل شخصیت ادبا گاهی شخصیت یـک ادیـب ٢٥٠: ٢٠٠٧

ی از ادبا را که دارای ارتباط خاصی هستند بررسـی ا هخاص و گاهی شخصیت مجموع
های او بیش از دیگران شاعران  ینیم تحلیلب یکند تا به نتایج مطلوب برسد. غالباً م می

سد که سـبب آن، بیـانِ مسـتقیمِ حـال شـاعران در ر  یظر من هو چنین ب گیرد میرا دربر
لرمه شاعر امـوی، محمـد ا یشعرشان است. نمونۀ نوع اول، تحلیل روانی شخصیت ذ 

ویس ن نجماع شاعر سودانی، صـلاح عبدالصـبور شـاعر مصـری و داستایوسـکی رمـا
بـه تعلیقـاتی سـاده و روس است؛ هر چند او مثلا در تحلیل شخصیت داستایوفسـکی 

: ١٩٦٧ای فروید از شخصیت او اکتفا کرده است (ر.ک. اسـماعیل، ه همبتنی بر نوشت
٢٢١-٢٤٩ .(  
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علت به ظهور نرسـیدن نـوع ادبـی نمایشـنامه در ادبیـات قـدیم عـرب از 
  دیدگاه عزالدین اسماعیل

عزالدین پس از تحلیل شخصیت یک ادیب به تحلیل شخصیت درونی گروه مشخصی 
ناختی و در نتیجـۀ تحلیـل شـ ندیبان نیز همّت گماشت. او تلاش کرد با رویکرد روااز ا

شخصیت شاعران قدیم عرب، علّت به ظهـور نرسـیدن نـوع ادبـی نمایشـنامه در آثـار 
وان بـه علـل تـ یا را شناسایی کند؛ زیرا معتقد بود گاهی با تحلیل شخصیت ادبا مه نآ

نابراین در رابطه با نوعِ ادبی نمایشنامه ابتدا ضعف یا پیشرفت انواع ادبی دست یافت؛ ب
به مخالفت  ها ای برخی از ناقدان را ارائه کرد و ضمن نقد این آرا با برخی از آنه هدیدگا

برخاست. او با اثبات این مسئله که نمایشنامه در ادب عربی تا پیش از ظهور اسلام نیز 
نظران ازجملـه جـورج آلبـر را رد  ظهور نکرده بود، ازمنظر تاریخی دیدگاه برخی صاحب

معتقدند سبب تأخیر ظهور نمایشنامه در ادب عربـی، نبـود  نظرانش کند؛ آلبر و هم می
پرستی) مرتبط و با  نوعی با وثنیت(بت هایی است که به های اساطیری و الهه شخصیت

). دلیل وی برای رد این ادعـا ٤٣-٤٤: ١٩٨٠اسماعیل، »(عقاید اسلامی در تعارضند
پرستی رواج داشت؛ پس با وجـود  این است که حداقل در دوران جاهلیت نوعی بت هم

ــور  ــوی آن دوره ظه ــاعران ق ــود ش ــا وج ــاهلی و ب ــر ج ــنامه در عص ــرا نمایش ــن چ ای
کند که معتقد اسـت سـبب  ). او سپس نظر توفیق حکیم را بیان می٤٤نکرد؟(همان: 

کـه  الـدین بـا علـم بـه ایـناین امر، ضعف آرامش و ثبات پیشینیان عرب است؛ امـا عز
شـکل زنـدگی اجتمــاعی در ایجـاد نمایشــنامه و فلسـفه و رویکــرد آن تأثیرگـذار اســت، 

اشد؛ زیرا ب  وجود آمدن نمایشنامه ای برای به ذیرد که پیشرفت یا ثبات مدنی انگیزهپ ینم
کــه عمــلاً ثبــات مــدنی نســبی را خصوصــا پــس از ظهــور  زیرۀ عربســتان بــا آنج هشــب
ود دیده بود،  هنر نمایشنامه حتی در ایـن زمـان نیـز در خ هباسی و اموی بای عه تدول

). حال سؤال اینجاست که عزالدین اسماعیل خود در ٤٥-٦آن بروزنیافته بود (همان: 
باره چه دیدگاهی دارد و علت نبود نمایشنامه در ادبیات قدیم عرب را در چه عواملی  این
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گفت بـه اعتقـاد عزالـدین نمایشـنامه قبـل از هـر  ؟ در پاسخ به این سؤال بایدجوید می
چیزی یک اثر دراماتیک و با حوادث تراژدیک زندگی انسان مرتبط است. وی با تاکیـد 
بر این واقعیت که نمایشنامه ضرورتا یک اثر دراماتیک است، چه به شعر باشد و چه بـه 

کــــه  ١»اونــــامونو«) و بــــا نقــــل ایــــن ســــخن از ٢٨٠: ٢٠٠٧نثــــر (اســــماعیل، 
هـای یـک  اند، ویژگـی» احساس تراژدیک زندگی«گوید:ِ نمایشنامه نویسان، دارای می

نویسـد: عـرب قـدیم بـه بلـوغ درک تـراژدی زنـدگی  و میکند  اثر دراماتیک را بیان می
واهد؛ حتی احساس و درک خ یکه تراژدی، احساس و درکی قوی م نرسیده بود درحالی

بلکه باید آن را آموزش و تعلیم داد. وی چنـین تراژدی برای تولید درام نیز کافی نیست 
درام بایـد شـامل  کـه فـت درصـورتیگ یندارد که شاعر پیشین فقط اندوه خـود را مپ یم

گاهی رفـت از  های عقلی باشد و شاعر باید راهی برای بـرون ترکیب احساسات قلبی و آ
نـین کـاری در شاعر قدیم عرب هرگز قادر بـه چ که این شرایط دراماتیک بیابد؛ درحالی

ود کـه درام در نظـر ش ی)؛ بنابراین روشن م٤٨-٥٠: ١٩٨٠قصایدش نبود (اسماعیل، 
گاهی های عقلی و درکل دو جنبۀ متناقض در  عزالدین فعال شدن احساسات قلبی و آ

اندیشۀ شاعر است. وی براساس این دیدگاه ضمن اشاره بـه ضـعف و نبـود نمایشـنامۀ 
ه پیروی از ضعف عنصر دراماتیک در آثـار آنـان شـکل ادبی در ادبیات قدیم عرب که ب

ر دزدان ی: اســةر القراصــنیاســ«گرفــت، صــبغۀ دراماتیــک در بخــش آغــازین قصــیدۀ 
: ٢٠٠٧(اسـماعیل، کنـد  از بدر شاکر السیاب را یک اثـر تـراژدی معرّفـی مـی» ییایدر 

٢٨٦ :(  
  خورد هم می هایی در درختی به تخفق: بال ةدوح یف ةأجنح
  خورند هم می تخفق: چهار بال به ةاربع ةأجنح

  ای و أنت لا حُبَّ و لا دار: و تو نه عشقی داری و نه خانه
ب ماتت النار فـی ظلـه: مشـرق تـو را بـه غروبـی تسـلیم یسلمکَ المشرق إلی مغیُ 
  اش مرده است کند که آتش در سایه می
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  پایان است ... و الدرب دَوّار: و راه بی
  شوند. تغلق: درهایش در سکوت بسته می ةأبوابه صامت

عزالدین در تفسیر این بخش از قصـیده در ابتـدا آن را دارای دو طبیعـت درونـی و 
هستند   داند. دلالت نخست از نگاه وی آن است که در آنجا دو پرندۀ عاشق بیرونی می

اعر دهنـد چـون شـ هایشان را از سر خوشبختی تکان می خوانند و بال که باهم آواز می
شـان کـه بـر  گفته است چهار بال؛ اما دلالت دوم آن است که ایـن دو عاشـق در لانـه

خانه و محل آسایش آن دو پرنده واقع  اند، آرامش دارند و درخت به شاخۀ درخت ساخته
بینـیم  است و این همان تصویر طبیعتی است که در دو سطر اوّل و دوم این بخش می

ن تصـویر دیگـری را در برابـر و در تقابـل بـا تصـویر اوّل اما اگر به سطر سوم برویم در آ
خواهیم دید. تصویر نخست برگرفته از طبیعت اسـت؛ چـون چشـم آشـکارا آن را درک 

است که سخت » ذات و درون شاعر«کند و منکر آن نیست اما تصویر دوم ناشی از  می
کیـه نـدارد؛ گیری آن بر هـیچ عنصـر طبیعـی ت با درونش در تماس قراردارد و در شکل

طـوری کـه  بنابراین تقابل میان این دو تصویر ازجهت سـاختاری واضـح اسـت؛ همـان
توان دید؛ یعنی در همان زمانی که طبیعـت در آن  تقابلی بین این دو ازحیث دلالت می

کند (تـو نـه عشـقی  کند، در درون ضدّ آن را احساس می از عشق و آرامش حکایت می
). وی این سه سطر را ازحیث ٢٨٦-٢٨٧: ٢٠٠٧ماعیل، ای)(ر.ک. اس داری و نه خانه

نامیـد. بـه » حرکـت متقابـل«و » حرکت«ترکیب به روشی انتزاعی خلاصه کرد و آن را 
باور عزالدین حرکت بیرونی در طبیعت شکل گرفـت و حرکـت درونـی در درون شـاعر؛ 

ن شـاعر، گردد کـه در درو که تصویر بیرونی به نگاهی حقیقی و دیداری بازمی همچنان
  ).٢٨٧تصویری از احساسی درونی و تقابلی را برانگیخته است (همان: 
ند کـه ک یبیان م گونه عزالدین در ادامۀ تفسیر خود دربارۀ این بخش از قصیده این

بـرد. ایـن  شاعر با مشاهدۀ امور پیرامون، درونیات خـویش را بـه چـارچوب بیرونـی مـی
بخشـد نبایـد اشـتباه  اتش را به طبیعت مـیموضوع را با آنچه مثلا گاهی شاعر احساس
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دهد تا آواز غمگینی سر دهد؛ چـون  گرفت؛ مثلا گاهی شاعر کبوتری را وسیله قرارمی
خواهد نغمـۀ خـوش سـر دهـد؛ چـون خـودش  خود او درواقع غمگین است یا از او می

بخشی احساسات شخصی در عناصر طبیعت، با آن تأثیر  این تجسم«خوشحال است. 
دارد، با سبک اندیشۀ شعریِ دراماتیک کـه مـا در پـی آن هسـتیم، متفـاوت هنری که 

ای از احمـد  ) و برای تبیین تفاوت این دو موضوع، قصیده٢٨٧-٢٨٨همان: »(است.
  آورد: شوقی را با این مطلع می

  نا؟یک أن نأسَی لِوادیلواد ینا              نَشجیا نائحَ الطلحِ أشباهٌ عوادی
  نا؟یحواش یقصّت جناحک جالت ف          داً  یر أنّ ینا غیماذا تَقُصُّ عَل

  )٣٤٣: ١٩٩٨(شوقی، 
ایمـان شـبیه بـه هـم اسـت، ه یا و گرفتار ه تمصـیب»! نائح الطلح«ای کبوتر درّۀ 

  (حال بگو) برای سرزمین تو ناراحت و اندوهگین باشیم (یا) برای سرزمین خودمان؟
بگویی) دست روزگاری که پر و بـال تـو را که ( ای برای ما داری غیر از این چه قصه

  چرخد؟ برید، اکنون در اطراف ما می
های یک اثر  گردد و با بیان یکی دیگر از ویژگی سپس به شرح قصیده سیاب برمی
خواسـت تنهـایی خـود و  اگـر سـیاب مـی«گویـد:  تراژیک، یعنی جمع بین اضداد،  می

بیان کند، پرندۀ تنها و غریبی را ازدست دادن عشق و دوری از وطن را به همین شیوه 
داد کـه تـوان حرکـت  کرد (نه دو عاشق را) و بـه او پـر و بـال شکسـته مـی انتخاب می

که شاعر خود چنین اسـت)؛ امـا هرگـز چنـین نکـرد. وی در  گونه نداشته باشد (همان
نویسد:  پاسخ به این سؤال که چرا این روش معمولا بر جان و دل تأثیرگذارتر است؟ می

گوید هرچه به سیاهی بیفزاییم، ظهـور و تـأثیر آن را  گردد که می این به حقیقتی برمی«
جـای  کنیم (بلکه تأثیر روشنایی را بیشتر خواهیم کرد). در این مثال هـم بـه بیشتر نمی

تنهایی اندوهگین باشد، در آنجا دو نفرند کـه در انـدوه بـاهم شـریکند؛  که شاعر به این
دهـیم؛ یعنـی بـه  که سفید را در کنار سـیاه قرارمـی به محض این خود شاعر و پرنده اما
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محض دیدن یـک وجـه و یـک وجـه مقابـل آن، بـه دو وجـه احسـاس بیشـتری پیـدا 
: ٢٠٠٧. این همان چیزی است که سیاب به انجام رسانده است (اسـماعیل، کنیم می
٢٨٨-٢٨٩ .(  

برداشت کرد این اسـت های عزالدین در این زمینه  توان از مجموع دیدگاه آنچه می
ی را دارد، از ا های یک اثر نمایشنامه یکه به عقیدۀ وی سیاب در این قصیده، که ویژگ

همـان  تـوجهی بـه همراهـی ایـن دو هر دو جنبۀ احساسی و عقلی استفاده کرده و بـی
ها اغلب یکـی از ایـن  آن که چنانود؛ ش یضعفی است که در آثار قدیم عرب مشاهده م

ند. عزالدین معتقد اسـت کـه اگرچـه ا و دیگری را مهمل گذاشته  ال کردهدو جنبه را فع
زندگی عرب قدیم سرشار از حوادث تراژیک بوده و حتی شاعران گاهی هم این حوادث 

توانسـتند  ند اما مشکل اینجاست که آنان نمیا داده خوبی در شعرشان انعکاس می را به
)؛ ٥٠: ١٩٨٠عرشان بیان کنند (اسماعیل، رفت از این حالت را در اندیشه و ش راه برون

ی سه عنصر تجربۀ انسـانی، کشـمکش و ا هه برای ساخت یک اثر نمایشنامک نچنا آن
) و شاعر باید بتواند این سه عنصر را بـاهم جمـع کنـد، ٥٠اند (همان:  تناقض ضروری

 کاری که صلاح عبدالصبور در قصیدۀ خود انجام داد ولی شاعران قدیم عرب هرگز از
  عهدۀ آن برنیامدند.

ای عزالـدین دربـارۀ چرایـی ضـعف یـا ه هوان ضمن توجه بـه دیـدگات یدرمجموع م
ای جاهلی را ه نشکل نگرفتن نمایشنامه در ادبیات قدیم عربی، زندگی اجتماعی انسا

ها از بدویان کوچنده  ثابه نمونه موردتأمل قرارداد. با این تفسیر که بسیاری از آنم هنیز ب
جـا  هـای دارای آب و علـف جابـه ب به سرزمینآ های خشک و بی از سرزمین بودند که

ها چیزی جز  یمودند که در آنپ یرسایی را مف تهای طاق دند و در کوچ خود بیابانش یم
ورد؛ بنابراین  شاعران جـاهلی بسـیاری خ یبه چشم نم شان ا و اهالی سفر کردهه هویران

ند. ذهن ایشـان در سـفر مشـغول ا ها سروده نبیابااز قصاید خود را در طول سفر در آن 
ها را ترک کرده است. جستجوی رهایی  یکی از اعضای خانواده یا معشوقان بوده که آن
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ایی ه ها یا شتری که بر آن سوار بودنـد، از دیگـر پدیـده هها، ویران ار راهب گاز خطرات مر 
ۀ آنـان پـیش از رسـیدن بـه رد. همۀ این عوامل بر اندیشک یبود که ذهنشان را درگیر م

رودند، بر قصایدشان پرتـو افکنـده و مـانع س یخاطر آن م ا را بهه هموضوعاتی که قصید
شده است که جنبۀ عقلانی قصـاید تقویـت شـود؛ درنتیجـه نـوع ادبـی نمایشـنامه کـه 
نیازمند هر دو جنبۀ عقلانـی و احساسـی اندیشـۀ شـاعر بـوده ماننـد آنچـه در ادبیـات 

  ها ظهور نکرده است.  بینیم، در بین آن وام میگذشتۀ سایر اق
رغم توجّه جدّی عزالدین به رویکرد  در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که، به

ناقد در کار نقادی خود نبایـد بـه «ناختی در نقد یک اثر ادبی، وی معتقد است: ش نروا
ــردی ب ــیچ رویک ــرا ه ــد ؛زی ــا کن ــرد اکتف ــک روش و رویک ــن یی ــاز از دیگ ــا ی ر رویکرده

  ).١٠٧: ١٩٧٨اسماعیل، »(نیست

   نتیجه
عزالدین اسماعیل از ناقدانی است که توانسته ضمن تطبیق نظریـات مـدرن غـرب در 

ظر قـد علـم کنـد. او ن بشناسی ادبی بر ادبیات عربـی در قامـت یـک صـاح حوزۀ روان
ورت مجـزّا نیـز توجـه صـ هضمن توجه به شخصیت روانی صاحب اثـر بـه مـتن ادبـی ب

یری شخصـیت فـرد گ لای روانی در شکه هخاصی داشت. به عقیدۀ وی بعضی از عقد
گـاه و وجـود ش نمؤثرند. او مانند اغلب روا ناسان و هنرمندان بـر وجـود قسـمت ناخودآ

گاهی هنرمند تسلط دارد، معتقد اسـت امـا درعی ال، حـ ننیرویی مخفی که بر عقل و آ
انــد. بــه عقیــدۀ عزالــدین د یهوشــیاری مهنرمنـد را در هنگــام خلــق اثــر ادبــی دارای 

هایی چون نِوروز، خودشیفتگی، جنون، نبوغ و... در آفرینش اثر ادبی مؤثرند. او  محرک
سازد که حتی نوع شعری که شاعر آن را برای سرودن  ای خویش روشن میه یدر بررس
فوایـد حکایت دارد و بر ایـن اسـاس بـه  اش ها و تمایلات درونی گزیند، از گرایش برمی

و از خلال همین بررسی، علّـت ضـعف یـا  ورزد ای ادبی اهتمام میه تبررسی شخصی
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کنـد. بـه اعتقـاد وی ادیبـان  نبود نوع ادبی نمایشنامه در ادبیات قدیم عرب را بیان می
قدیم در هنگام بیان احساسات درونی خود تنها به جانب احساسـی توجـه داشـتند و از 

ســبب از خلــق آثــار ارزشــمندی چــون  مینه هند، بــکــارگیری قــوۀ تعقــل غافــل شــد بــه
را بـه خـود مشـغول  نمایشنامۀ ادبی بازماندند. یکی دیگر از مسائلی که ذهن عزالـدین

نـد و ک یخلاقیت بود. او از خود پرسید: چرا یک هنرمند چیزی را خلـق مـ ۀکرد انگیز
ای هـ هنگیـزکـه در کنـار ا یافـتچنـین را نویسد؟ و پاسخ  چرا یک ادیب متنی ادبی می

ت بـردن از لیـل لـذّ د  همالی و شهرت که در برخی صاحبان اثـر وجـود دارد، بسـیاری بـ
ور عـام و یـک اثـر ادبـی طـ هیک اثر هنری ب. به باور او دننک یاثری را خلق م ،خلاقیت

نـد و ایـن هـدف ک ی، نوعی فهم و معرفت جدید میان ما و حیات ایجاد مخاصور ط هب
نظـران، عزالـدین  اغلـب صـاحب ۀاسـت. بـه عقیـد خـودهای   تنهایی انسان در فعالی

ناختی به اوج خود رساند و تـأثیر فراوانـی بـر ش نرواۀ اسماعیل ادبیات عربی را در زمین
  پیروان خود گذاشت.
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Abstract 
 

The psychological foundations of literary creation from 
the point of view of Ezzedin Ismael 

Hojjat Rasouli * 
Davoud SHirvani** 

 

Ezeddin Ismael is one of the critiques who is renowned to have a 
cognitive psychologically oriented approach in the contemporary Arab 
literary criticism and to have a special place. His most important work 
in this field is the book "al-tafsir al-nafsi leladab". His studies have 
been conducted in three domains: literary analysis, artist's personality 
analysis, and the study of the process of creating literary work. Given 
the fact that today the effective psychological foundations of the 
literary creativity process as well as the psychoanalytic analysis of 
literary personality are of the essence in the literary criticism studies, it 
is necessary to scrutinize the views held by Ezeddin Ismael as both a 
critique and as an authoritative pundit in this realm. Therefore, this 
research aimed at probing the views of Ezeddin Ismael through a 
descriptive-analytical lens. Moreover, it aimed to investigate the 
following questions: from his perspective, to what extent the 
psychostimulants affect the literary creativity? What roles the 
psychoanalytic analysis of the literary person play in his view? The 
results of this study unveiled that using cognitive psychology in the 
critique of literary works, he has come to believe that although some of 
the psychological stimuli such as neurosis, narcissism, intelligence and 
insanity—to some extent—contribute to the creation of literary works, 
their impacts seem to be infinitesimal. Notwithstanding, in his opinion, 
the analysis of the character of Adib contributes to the understanding 
of literary work as such that for instance analyzing the psychoanalysis 
of the character of the ancient Arab poets, we can elicit or discern 
some of the weaknesses or shortcomings of the literary genre of drama 
in the ancient Arabic literature. 

Keywords: Ezeddin Ismael, cognitive analysis, creativity, literary 
work, literary personality 
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